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   كتاب ترجمه دقن و يسررب

  )زبان شناسي عربي( العربية اللغة سسأ
*علي سعيداوي  

  
  چكيده
باشد كه مي محمود فهمي حجازي برجسته راثاز جمله آ »أسس اللغة العربية« كتاب

به زبان  كتاببرگردان اين  .درآمده استبه رشته تحرير  زبانشناسي عربيدر زمينه 
لذا اقدام  .رسدبيات عربي كاملا ضروري به نظر ميرشته زبان و ادبراي فارسي 

اما با وجود زحمات . است ديربراي ترجمه اين كتاب قابل تقسيد حسن سيدي 
 سد ترجمه به عمل آمدهرراه مبذول داشته اند، به نظر مي زيادي كه ايشان در اين

و  دار به نقدمتن م بر اساس رويكردنويسنده در اين جستار . نيستاشكال از خالي 
 به و در آخراين ترجمه در دو سطح واژگان و جملات پرداخته است  بررسي
مترجم در معادل گزيني  كه از آن است ترين آنها حاكيمهم رسد كهمي نتايجي

برخي از اصطلاحات دچار لغزش شده است و همچنين پايبندي مفرط وي به 
مسايل زبان شناسي  نظريات و و نيز عدم آگاهي كافي از برخي عربي ساختار زبان

ترجمه گنگ و نامفهوم از آب  يموارد شده در موجبهمنشيني  مانند ،ترجمه
    .درآيد
محمد  ،حسن سيديزبان شناسي عربي، ، العربية اللغة أسسترجمه، : ها واژهكليد

  .نقد ترجمه ،فهمي حجازي
  

  مقدمه. 1
با آنها آشنا  ،به سوي ديگران حركت كردمي توان  ست كه از طريق اترجمه بمثابه پلي 

اين آشنايي از طريق مترجم صورت . شد و از پيشرفت علمي وفرهنگيشان آگاهي يافت
                                                                                                 

  alisaidawi@yahoo.com  سينا اه بوعليستاديار گروه عربي دانشگا *
  13/9/1395 :شريذپ خيرات ،25/7/1395 : تفايرد خيرات
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هر اندازه كارش محكم و دقيق باشد  اوست كه اين پل ارتباط را بنا مي نهد، و. ميگيرد
پس رسالتي بس سنگين بر دوش وي . ارتباط راحت تر و آسان تر صورت مي گيرد

دن يك متن از زباني كه در آن متولد شده و كاشتن آن در زباني زيرا كن. نهاده شده است
به همين جهت برخي از نظريه پردازان اعتقاد دارند ترجمه از . ديگر كار آساني نيست
زيرا مؤلف از آزادي عمل كاملي برخوردار است تا واژه ها و .تأليف سخت تر است

در قالب عبارات بريزد در حالي  عبارات متناسب با ايده خود را انتخاب كند و آنها را
لذا بايد شناختي كامل از زباني كه بدان . كه مترجم از چنين آزادي برخودار نيست

لازمه اين كار انجام . ترجمه مي كند داشته باشد و به سبكهاي نگارش آن واقف باشد
تمرينات زياد در نوشتن و ترجمه كردن و همچنين خواندن شاهكارهاي ادبيات قديم و 

  ).6، 2009عناني، (جديد است 
رسد بيشتر افرادي كه دست به ترجمه از زبان عربي به فارسي مي زنند اما به نظر مي

فاقد چنين خصوصياتي هستند، و نگاهي گذرا به ترجمه هايي كه در بازار كتاب يافت 
در نتيجه افرادي بايد كمر همت را .مي شود، كافيست تا اين حقيقت تلخ را ثابت كند

بندند و مسؤليت نقد اين ترجمه ها به عهده گيرند چه بسا اين آشتفه بازار ترجمه از ب
جا دارد قبل از ورود به بحث توضيح مختصري  .عربي به فارسي كمي سامان بگيرد

  .درباره نويسنده ومترجم همچنين كتاب كه در صدد نقد ترجمه آن هستيم ارائه دهيم
  
  نويسنده. 1-1

مدرك ليسانس . در شهر دقهليه متولد شد1940در سال حجازيمحمود فهمي آقاي 
وي . اخذ نمود 1958خود را از دانشكده ادبيات دانشگاه قاهره با معدل عالي در سال 

مدتي در آلمان فدرال به تحصيل پرداخت و مداركي را در زبانهاي عبري و آلماني 
رايش زبانهاي سامي در همچنين به درجه دكتراي در رشته زبان شناسي با گ. كسب كرد

دكتر حجازي مدتي را در دانشگاههاي قاهره، . از دانشگاه مونيخ نائل شد 1965سال 
كويت و قطر به تدريس پرداخت و تاكنون آثار زيادي را از خود بر جاي نهاده است كه 

ة و ة العربية عبر القرون، علم اللغة بين التراث والمناهج الحديثاللغاز جمله آنها مي توان 
  .را نام برد أسس علم اللغة العربية

  
  مترجم. 1-2

تحصيلات دبيرستان را . در شهر ساري متولد شد 1340دكتر سيد حسن سيدي در سال 
موفق به اخذ مدرك كارشناسي ارشد در  1369به پايان رساند و در سال  1359در سال 

ال به عضويت رشته زبان و ادبيات عرب از دانشگاه فردوسي مشهد شد و در همان س
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با دفاع از پايان نامه خود تحت عنوان  1377در سال . هيأت علمي آن دانشگاه درآمد
وي تاكنون . به در جه دكتري نائل شد) نقد و تحليل شيوه تحليل نحويان كوفه وبصره(

. دهها مقاله را به رشته تحرير در آورده يا از زبان عربي به فارسي برگردانده است
ع بيست و نه كتاب را از زبان عربي به فارسي ترجمه نموده است كه همچنين در مجمو

از جمله آنها مي توان زبان شناسي تطبيقي اثر ابراهيم السامرائي، معنا شناسي واژگاني 
قرآن اثر صالح عضيمة، بررسي روان شناسي تحول ارزش ها اثر عبد اللطيف محمد 

  .مي حجازي ذكر كردخليفة و همچنين زبان شناسي عربي اثر محمود فه
كه در اين مقاله در صدد  محمود فهمي حجازياثر  اللغة العربيةأسس علم اما كتاب 

ترجمه آن هستيم، يك تحقيق نسبتا جامع و كلي از تاريخ تطبيقي  و نقد تحليل
  .زبانشناسي عربي در پرتو نظريات جديد زبانشناسي عمومي و تطبيقي است

سائل عام زبانشناسي در فصل اول ودوم به ميراث زبان نويسنده پس از ارائه يك سري م
عربي پرداخته و كارهايي را كه نحويان و زبانشناسان بصري و كوفي در قرن هاي دوم 
و سوم و چهارم انجام داده اند را بر مي شمارد و مقايسه مفصلي بين ساختارهاي زبان 

همچنين تطبيق .هدعربي و ديگر زبانهاي سامي در شبه جزيره عرب به دست مي د
. مختصر و مفيدي را بين زبان فصيح عربي و ديگر لهجات اين زبان به عمل مي آورد

در كل اين كتاب طرح جامعي را از زبانشناسي عربي را در اختيار پژوهشگران قرار مي 
براي اين كتاب سيد حسين سيديدهد و به نظر نويسندگان اين مقاله عنواني را كه آقاي 

اما قبل از ورود به اصل . كاملا درست و به جا است» عربي زبان شناسي« انتخاب كرده
داراي اشكالاتي زياد وگوناگوني سيدي بحث لازم است يادآور شويم، هر چند ترجمه 

است، و برخي از صفحات ترجمه نشان از عجله مترجم در اتمام اين كتاب دارد، اما در 
جمه اين كتاب قدرداني كنيم و به وي هر حال جا دارد از تلاشهاي ايشان براي تر

  .خسته نباشيد بگويم
  
  پيشينه تحقيق. 2
 ،است گرفته خاصي نقد ترجمه در رشته زبان وادبيات عربي رونق سالهاي اخير در

و نيز  اهميت تاريخي و نقى ترجمه مجمع الخواص توان به مقالهبعنوان نمونه مي
اشاره كرد كه اولي در شماره پاييز و  نقد ترجمه كتاب تاريخ ادبيات عربيبررسي و 

نامه انتقادي به چاپ در مجله پژوهش 91و دومي در شماره پاييز سال  90زمستان سال 
با رويكرد  براي اولين بار و ترجمه سيدي رادر اين جستار نويسنده برآنست  .اندرسيده

  .مورد تليل و ارزيابي قرار دهد متن مدار
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خود مقابله مي شود وهدف از اين مبدأ  ن مقصد با متنهر مت در رويكرد متن مدار
فرحزاد، (مقابله كشف قاعده مندي هاي نحوي، سبكي و منظور شناختي ترجمه است 

1382 ،32.(  
ترجمه سيدي با رويكرد متن مدار در دو سطح واژگان و جملات مورد بررسي قرار  

ـ استفاده از كلمات 1 .در سطح واژگان به سه موضوع پرداخته مي شود. خواهد گرفت
ـ 4. ـ حذف و اضافه در ترجمه3ـ همنشيني در ترجمه، 2عربي بكار رفته در ترجمه، 
  .يكنواختي در انتخاب معادل

پايبندي به ساختارهاي نحو عربي، . 1اما در سطح جملات دو موضوع بررسي مي شود، 
  .اشتباهات در ترجمه. 2
  
  واژگان. 3
  بكار رفته در متن اصلياستفاده از كلمات عربي . 3-1

ترجمه در واقع فرايندي است كه در محدوده متن صورت ميگيرد نه در كلمات يا 
جملات بگونه كه برخي از نظريه پردازان ترجمه را برگردان يك متن از زباني به زبان 

  ).house 2013: 4(ديگر تعريف نموده اند 
د زيادي، چه از نظر شكل و با وجود اين اگر هدف مترجم ايجاد متني است كه تا ح

ناچار بايد در اختيار معادل درست براي  ،چه از نظر معني نزديك به متن مبدأ باشد
تك كلمات دقت عمل لازم را به عمل آورد، در غير اينصورت ترجمه ضعيف و تك
سبكهاي نگارش در زبان مقصد خواهد بود، و اين در ترجمه سيدي به وفور  از دور

  .مشاهده مي شود
از جمله راهكارهايي كه ممكن است مترجم در ترجمه از عربي به فارسي يا به العكس 
از آن بهره ببرد بكار بردن كلمات مشترك در اين دو زبان مي باشد، گرچه با اين كار 
ترجمه راحت تر وسريعتر پيش مي رود، اما اگر مترجم متوجه اختلاف معناي كلمه 

تبديل به لغزشگاه بزرگي براي او مي شود، واين مشترك در دو زبان نشود اين كار 
  .همان اتفاقي است كه در ترجمه سيدي رخ داده است

مترجم برخي از كلماتي را كه در متن عربي بكار رفته عينا وارد ترجمه خود نموده 
در صورتي كه بسياري از . است به گمان اينكه در زبان فارسي همان معني را دارا است

وارد زبان فارسي شده اند به مرور زمان معناي اصلي خود را از دست كلمات عربي كه 
داده و معناي جديدي بدست آورده اند، و هر كس كه به اين دو زبان آشناست بر اين 
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اما در ترجمه سيدي مشاهده ميكنيم كه وي برخي از كلمات عربي متن . امر واقف است
اي كلمه در دو زبان توجه نكرده اصلي را وارد ترجمه خود نموده و به اختلاف معن

  .است، كه در اين بخش از مقاله به تحليل برخي از اين كلمات مي پردازيم
  رمز

حجازي، ( الرموز الصوتية التي يتعامل بها أبناء الجماعة اللغوية الواحدة محدودة: متن عربي
2003،10.(  
حجازي (ود است ي آوايي كه اهل يك زبان با آن سر وكار دارند، محدرمزها: ترجمه
79،18 .(  
در متن عربي به معناي نماد يا نشانه آوايي يا نوشتاري بكار رفته، واين كلمه » رمز«كلمه 

بااينكه در زبان فارسي نيز كاربرد دارد، اما دلالت بر واژگان وشكل كلمات نميكند، 
  .)579، 89عميد، (امروزه اين كلمه در اين زبان بمعناي راز يا كلمه عبور است 

و ) Symbol(اگر به كتابهاي زبانشناسي مراجعه شودمشاهده مي شود كه دو كلمه 
)(Sign  را به نماد يا نشانه ترجمه نموده و اين دو كلمه هرگز در اين كتابها به رمز

عربي كه »الرمز«نيز به تبع كتابهاي زبانشناسي كلمه  ترجمه نشده استدر نتيجه مترجم
را آورده، بهتر بود به نماد يا نشانه ترجمه ) Symbol(يسي مؤلف در برابر آن كلمه انگل

  .مي كرد
  .ي آوايي را كه اهل يك زبان به كار مي برند، محدود هستندنشانه ها -

  صدور
وصدور هذه الرموز الصوتية اللغوية لأداء معان محددة متميزة يعنيها المتحدث : متن عربي

  ).8، 2003حجازي، (ويفهمها المتلقي
صدور اين رمزهاي آوايي زباني، براي اداي معاني محدود ومشخصي است كه : ترجمه

  ).  16، 1379حجازي،(گوينده به آن توجه دارد و شنونده آن را مي فهمد 
در زبان فارسي همانند زبان عربي براي بيان انتقال كلام از متكلم به » صدور«كلمه 

كلمه براي صادر شدن برخي  مخاطب بكار برده نمي شود،بلكه در زبان فارسياز اين
گواهينامه، صدور ويزا، صدور : مدارك و احكام استفاده مي كنند مثلا گفته مي شود

اما براي انتقال كلام از شخصي به شخص ديگر از فعل صادر شدن يا . صدور حكم
علاوه بر اين اگر در متن ترجمه شده دقت شود مشاهده . منتقل شدن استفاده مي كنند

مترجم را از ترجمه تحت اللفظي كلمه صدور يا به كار بردن آن » ادا«كلمه مي شود كه 
  : پس مترجم مي توانست جمله را بدين صورت ترجمه كند. بي نياز مي كند
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اين نشانه هاي آوايي زبان، براي اداي معاني محدود ومشخصي است كه گوينده به  -
  .آن توجه دارد و شنونده آن را مي فهمد، بكار مي رود

  معرفة
حجازي، (معرفة الأحكام للكلم العربية من جهة إفرادها ومن جهة تركيبها : متن عربي

2003 ،60.(  
معرفت احكامي كه از جهت افراد و تركيب به كلام عرب مربوط است : ترجمه

  ).63، 1379حجازي، (
هرچند كلمه معرفت در قواميس به شناختن چيزي و علم و دانش  در زبان فارسي

  ).958، 1389عميد، (تعريف شده است 
براي ارائه تعريفي از يك دانش در اين زبان غالبا از كلمه شناخت  اما در حقيقت

استفاده مي شود، و كلمه معرفت امروزه در متون زبان فارسي تبديل به يك اصطلاح 
، 1381سجادي،(عبير از شناختهاي باطني و ما ورائي بكار مي رود عرفاني شده و براي ت

730.(  
افراد در ترجمه اشتباه محض است زيرا اين كلمه در زبان علاوه بر اين بكار گيري كلمه

در اين ترجمه معلوم نيست كه معادل » مربوط است«همچنين فعل . فارسي كاربرد ندارد
  :مي شود اين جمله به شكل زير تغيير يابدپيشنهاد . كدام كلمه در متن عربي است

  .شناختقواعد كلام عرب در سطح كلمات و جملات مي باشد-
  مجرد

حجازي، (فهو لايسمع الأصوات المكونة للكلمات والعبارات مجردة عن سياقها: متن عربي
2003،12.(  
او آواهاي تشكيل دهنده كلمه ها و عبارتها را مجرد از بافت نمي شنود : ترجمه

  ).19، 1379حجازي، (
كلمه مجرد با اينكه در هر دو زبان بكار برده مي شود اما امروزه در زبان فارسي بيشتر 
به معني مرد بي زن يا زن بي شوهر ودر متون عرفاني به شيء عاري از ماده اطلاق مي 

  ).917، 1389عميد، (شود 
شود معني آزادي و  بكار برده» من«اما در زبان عربي هر گاه اين كلمه با حرف جر 

  ).927، 1388البعلبكي، (رهايي و عاريي بودن از چيزي را مي رساند 
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براي ترجمه آن استفاده مي كرد و » خارج از«پس مترجم بهتر بود در اين جا از عبارت 
او آوا هاي تشكيل دهنده كلمه ها و عبارات را «جمله را اين گونه ترجمه مي نمود 

  .»دخارج از بافت آن نمي شنو
  ةدرج

 ولكن هذه اللغات المصطنعة ليست سهلة لجميع أبناء اللغات بنفس الدرجة: متن عربي
  ).21، 2003حجازي، (

براي سخن گويان به همه زبانهاي، به يك ) ساختگي(اما اين زبانهاي مصنوعي : ترجمه
  ).27، 1379حجازي، (درجه آسان نيست 

كلمه درجه در زبان فارسي براي بيان وضعيت آب و هوا ومقياسي براي حرارت بكار 
برده مي شود، اما بكار بردن آن براي مقايسه و بيان ميزان آسان بودن درست 

استفاده مي كرد وجمله را به اين گونه ترجمه » اندازه«نيست،وبهتر بود مترجم از واژه 
براي سخن گويان به يك اندازه آسان ) اختگيس(اما اين زبانهاي مصنوعي «مي كرد 

  .»نيست
  ولايت

حجازي، (ولو قيلت وحدها لمخاطب أمريكي لفهم منها اسم ولاية أمريكية: متن عربي
2003،14.(  
اگر اين به تنهايي براي يك امريكايي گفته شود از آن اسم يكي از ولايتهاي : ترجمه

  ).21، 1379حجازي، (آمريكا را مي فهميد 
ولايت در قديم براي بخشي از كشور كه زير نظر يك نفر به نام واليادارهمي شد،  كلمه

اما امروزه به بخشي از استان كه شامل يك شهر و توابع آن مي باشد . بكار مي بردند
در حالي كه به آن بخش از يك كشور كه داراي حكومت خودمختارو . گفته مي شود

فارسي ايالت اطلاق مي شود و در زبان  وابسته به يك حكوت فدرال است در زبان
، ودر زبان فارسي به كشور آمريكا، ايالات متحده آمريكا گفته مي »ةولاي«عربي به آن 

در نتيجه بكار بردن .، اطلاق مي شود»ةالولايات المتحده الأمريكي«شود و در عربي به آن 
  .كلمه ولايت براي ايالاتĤمريكا در زبان فارسي اشتباه محض است

  
  همنشيني. 3-2

اصولا در هر زباني واژه هايي وجود دارد كه مي توانند با كلمات متعددي همنشين 
بشوند، مانند كلمه زيبا، كه مي توان آن را با كلماتي همچون؛ زن، خانه، ماشين، بكار 
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و برعكس واژه هايي نيز يافت مي شوند كه . زن زيبا، خانه زيبا، ماشين زيبا: بردو گفت
گاهي تنها با يك كلمه همايي دارند، براي مثال كلمه حاذق با تنها با كلمات معدودي و

  ).38، 1371لطفي پور ساعدي،(طبيب يا پزشك مي تواند همايي كند 
ويژگيهاي ساختاري . 1دو عامل روابط همنيشني واژه ها را در يك زبان كنترل مي كند، 

كند اما با حرف همايي مي » عن«و » يف«زبان مثلا فعل رغَب در زبان عربي با حرف 
توافق همنشيني با واقعيتهاي جهان بيرون به . 2. جر همايي نمي كند» باء«يا » علي«

عنوان مثالبه مرور زمان تجربه هاي بشريت ثابت كرد دقت نظري كه يك پزشك در كار 
خود نياز دارد بيش از يك خياط است به همين علت كلمه حاذق كه دلالت بر توجه 

ناسب كلمه پزشك است اما براي خياط بكار برده نمي شود بلكه ودقت بسيار دارد م
  ).38المصدر السابق، (گفته مي شود خياط ماهر 

در واقع بحث همنيشي يكي از مباحث بسيار مهم و حساس در نظريات ترجمه است،و 
مترجم قبل از پرداختن به ترجمه بايد آگاهي كاملي از آن داشته باشد تا خود را از 

اللفظي ومقيد رها سازد براي نمونه اگر به ترجمه جمله زير از كتاب الأيام  ترجمه تحت
  :دقت شود
  .»غريبة«أخذ ينشدهم في نغمة عذبة و: متن عربي

  .به افسانه سرايي مي پرداخت» دلچسب«يي شيرين و او با نوا: ترجمه
با رعايت اصلهمنشيني ترجمه اي خوب و هماهنگ  حسين خديو جمملاحظه مي شود،

، رادر »غريبة«تحت اللفظي واژه با سياق زبان فارسي ارائه داده است، و يقينا اگر معناي
  .نظر مي گرفت ترجمه اش ضعيف از آب در مي آمد

مشاهده مي شود، وي در موارد بسياري به مسأله همنشيني الفاظ در سيدياما در ترجمه 
توجه ننموده وترجمه اش تحت اللفظي ومغاير با موازين اين زبان از آب زبان فارسي 
  . در آمده است

  :بعنوان مثال در ترجمه عبارت زير
  ).2003،20حجازي، (»حضارية«وإذا كان التعاون بين البشر ضرورة اجتماعية و: متن عربي

اجتماعي از آن جا كه تعاون و همكاري ميان افراد بشر يك ضرورت : ترجمه
  ).1379،10حجازي، (وتمدني

» تمدني«به گونه اي تحت اللفظي به » حضارية«ملاحظه مي شود مترجم در اين جا واژه 
ترجمه شده و باعث شده كه ترجمه با سياق زبان فارسي هماهنگ نباشد و اگر مترجم 

استفاده مي كرد به طبع ترجمه زيباتر و سليس » فرهنگي«از كلمه » تمدني«به جاي واژه 
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در زبان عربي، معناي فرهنگ را نيز در بر دارد » حضارة«علاوه بر اينكه واژه . مي شد تر
  )442، 1388البعلبكي، (

  :همچنين در ترجمه عبارت زير
حجازي، (فكثيرا ما نستخدم في كلامنا اليومي كلمة لغة للتعبير عن الكلام:متن عربي
2003،26.(  
خود چه بسيار كلمه زبان را براي بيان كلام به كار مي بريم  سخن روزمرهما در :ترجمه

  ).32، 1379حجازي، (
صورت » سخن«اگر مترجم، ترجمه خود را به الفاظ مقيد نمي كرد و به جاي واژه مفرد 

. ، را بكار مي برد ترجمه اش با زبان فارسي هماهنگ تر مي شد»سخنان«جمع آن يعني 
، نيز با زبان فارسي امروزي هماهنگ »...بسيار كلمه زبانچه «اما به نظر مي رسد عبارت 

  :نيست، در نتيجه پيشنهاد مي شود اين جمله بصورت ذيل اصلاح شود
زبان را به معناي كلام به كار ما در موارد بسياري در سخنان روزمره خود، كلمه  -
  .بريم مي

  :و اگر در ترجمه عبارتزير دقت كنيم
  ).27، 2003حجازي، (عياولم يقبل اجتما: متن عربي

  ).33، 1379حجازي، (نيافت  قبول اجتماعيولي : ترجمه
، از لحاظ همنشيني تركيب مأنوسي نيست، زيرا در »قبول اجتماعي«مشاهده مي شود كه 
  .»قبول اجتماعي«كاربرد دارد نه » مقبولت اجتماعي«زبان فارسي تركيب 

  : و در ترجمه جمله زير
العمليات العقلية السابقة على صدور العبارات المنطوقة لاتدخل  ومعنى هذا أن: متن عربي

  ).49، 2003حجازي، (في إطار علم اللغة 
سابق بر خروج اين عبارتها، داخل در عمليات عقليي است كه اين بدان معن: ترجمه

  .)52، 1379حجازي،(چاچوب زبان شناسي نيست
حت اللفظي دارد و در زبان ،كهحكايت از ترجمه ت»عمليات عقلي«گذشته از تركيب 

، ترجمه را از »عبارتها«و جمع » سابق بر خروج«فارسي متداول نيست، همچنين عبارت 
  :فارسي سره بسيار دور كرده لذا پيشنهاد مي شود جمله عربي به گونه زير ترجمه شود

گيرد، در  ي كه قبل از تلفظ عبارات صورت مياست كه فرايند ذهناين بدان معن -
  .گيرد زبان شناسي قرار نميچاچوب 
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  حذف واضافه. 3-3
ازديگر راهكارهايي كه مترجم ممكن است بدان متوسل شود تا ترجمه خود را با زبان 

مقصود اينكه مترجم اجزا  و عناصري . مقصد منطبق سازد، راهكار حذف و اضافه است
ساختن ترجمه با را  از متن مبدأ كم كند يا به آن اضافه نمايد، به منظور هماهنگ 

  .ساختار و فصاحت نحوي زبان مقصد
در واقع تعديل يا تغيير شكل كه يكي از موارد آن حذف و اضافه مي باشد، از اركان 
اساسي ترجمه است، به گونه اي كه برخي ترجمه را عبارت از تغيير يك حالت يا 

عريف نموده شكل به حالت يا شكل ديگر، براي برگردان آن به زبان خود يا ديگري ت
  ).7، 1388كبيري، (اند 

شود وي از اين راهكار بهره برده ودر ترجمه بعضي از  مشاهده ميسيدي در ترجمه 
و بجا بوده است، همانند دو  جملات دست به حذف يا اضافاتي زده كه كاملا درست

  :مثال زير
  ).2003،20حجازي، (وإذا كان التعاون بين البشر ضرورة اجتماعية و حضارية: متن عربي

بشر يك ضرورت اجتماعي و » افراد«ميان » همكاري«از آن جا كه تعاون و : ترجمه
  ).27، 1379حجازي، (تمدني

ترجمه اين جمله با وجود اشكالي كه در زمينه همنشيني دارد و قبلا در مورد آن بحث 
 ، با اينكه»همكاري«كلمه . شد،اما ملاحظه مي شود اضافات مترجم درست و بجا است

بي نياز مي كرد اما عطف آن به اين كلمه » تعاون«به تنهايي مترجم را از بكار بردن كلمه 
اما اگر در ترجمه، كلمه بشر را به . به عبارت زيبايي خاصي داده كه قابل تأمل مي باشد

تنهايي بكار مي برد يقينا عبارت از بلاغت زبان فارسي دور مي شد و استفاده از كلمه 
  . به جا بوده استكاملا» افراد«

  :همچنين در مثال زير
لقد . ومن ثم فقد شغل علماء كثيرون بالبحث في النقوشوالنصوص القديمة:متن عربي

  ).32، 2003حجازي، (اكتشفت اللغة الأكادية وبدأت دراستها في القرن التاسع عشر
از همين رهگذر دانشمندان زيادي به پژوهش در كتيبه ها ومتون كهن و :ترجمه

زبان أكدي كشف و بررسي و پزوهش درباره آن در قرن » كه در نتيجه آن«پرداختند 
  .)37، 1379حجازي،(نوزدهم آغاز گشت 
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به متن فارسي اضافه » كه در نتيجه آن«در اين ترجمه ملاحظه مي شود مترجم عبارت 
شده تا نشان دهد جمله دوم توضيحي است براي جمله اول، و در جمله عربي خواننده 

  .اين توضيح را به شكل ضمني مي فهمد
اما در موارد بسياري مشاهده مي شود مترجم دست به اضافه كردن واژه ها يا عباراتي 
زده، كه نيازي به اضافه كردن آنها نيست و حتي در برخي جملات موجب ابهام و ايجاد 

  :خلل در متن شده اند و در ذيل چند نمونه از اين اضافات را نقل مي كنيم
ارتبط البحث اللغوي في طور نشأته في القرن التاسع عشر بالبحث في  :متن عربي

  ).31، 2003حجازي، (النصوص والنقوش القديمة
پيدايش آن در قرن نوزدهم، » وضع و كيفيت«پژوهشهاي نوين زبان شناختي در :ترجمه

  .)37، 1379حجازي،(با پژوهش در متون و كتيبه هاي كهن مرتبط است 
، كه در متن عربي »وضع و كيفيت«رجمه ملاحظه مي شود اضافه كردن دو واژه در اين ت

معادلي براي آنها وجود ندارد نه تنها فايده اي براي جمله فارسي نداشته بلكه موجب 
قبل از آن » در«ابهام در معنا شده به گونه اي كه اگر اين دو كلمه را به همراه حرف 

  :ر دهيم ترجمه كمي روانتر خواهد شدحذف شوندو به جاي آن واو عطف قرا
پژوهشهاي نوين زبان شناختي و پيدايش آن در قرن نوزدهم، با پژوهش در متون و  -

  .كتيبه هاي كهن مرتبط است
  :اما با اين وجود پيشنهاد مي شود جمله عربي به شكل زير ترجمه شود
در متون و سنگ  پژوهشهاي زبان شناختي و سير پيدايش آن در قرن نوزدهم، با تحقيق

  .نوشته هاي كهن در ارتباط بوده است
  :همچنين اگر در عبارت بعدي دقت كنيم

لقد كانت المدرسة المقارنة في علم اللغة تهدف إلى التعرف على العلاقات التي  :متن عربي
  ).31، 2003حجازي، ( تربط كل لغة من لغات الأسرة اللغوية الواحدة بالمراحل الأقدم

تطبيقي، در علم زبان شناسي نه تنها در پي شناخت » زبان شناسي«مكتب :ترجمه
روابطي است كه همه زبانهايي را كه از يك خانواده زباني هستند، به مرحله هاي پيشين 

  .)37، 1379حجازي،(مرتبط سازد 
كه در ترجمه فارسي اضافه شده » زبان شناسي«در اين ترجمه ملاحظه مي شوداصطلاح 

عادلي براي آن نيست، مي توان از آن چشم پوشي كرد و با اندك و در متن عربي م
  : تغييراتي در جمله فارسي مي توان آن رابه ترجمه اي روان تبديل كرد
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تطبيقي، در زبان شناسي نه تنها در پي شناخت روابطي است كه هر زباني پژوهشهاي  -
  .از زبانهاي يك خانواده را به مرحله هاي پيشين مرتبط مي سازد

از ديگر اشكالات اين ترجمه اين است كه مترجم سعي كرده در برابر هر واژه اي 
معادل لغوي آن را قرار دهد نه معادل علمي آن در زبان مقصد واين در ترجمه 

  .كاملا مشهود است» المدرسة المقارنة«
نها لغة وتوصف اللغة التي تستخدم في المجالات التعليمية والثقافية والتقنية بأ :متن عربي

  ).2003،18حجازي، (التعليم أو لغة الثقافة أو لغة التقنية
به زباني كه در حوزه آموزشي و فرهنگي و فن آوري به كار گرفته مي شود، :ترجمه

، 1379حجازي،(زبان آموزش، يا زبان فرهنگ، يا زبان فن آوري  :نامهاي زير است
25.(  

ترجمه اضافه شده و در متن عربي ، به »به نامهاي زير است«در اين ترجمه عبارت 
در حقيقت مترجم مي توانست بدون اضافه كردن اين . معادلي براي آن وجود ندارد

  :عبارت جمله عربي را سليس و روان به گونه زير ترجمه كند
زباني كه در حوزه آموزشي و فرهنگي و فن آوري به كار گرفته مي شود، زبان  -

  .فن آوري ناميده مي شود آموزش، يا زبان فرهنگ، يا زبان
 
  يكنواختي در انتخاب معادل. 3-4

از ديگر اصولي كه مترجم بايد در انتخاب معادل در ترجمه واژه ها رعايت كند، اصل 
يعني اگر عنصري را از زبان مقصد به عنوان معادل براي واژه يا . يكنواختي است

طور يكنواخت تداوم اصطلاحي برمي گزيند چنين گزينشي را در سراسر آن متن به 
  ).94، 1371لطفي پور ساعدي، (ببخشد 

اما در ترجمه سيدي به وفور مشاهده مي شود كه واژه يا اصطلاحي را در يكجا به يك 
  : معنا ترجمه نموده و در جايي به معنايي ديگر، ودر ذيل به چند نمونه اشاره مي شود

  دلالة
  ).2003،12حجازي، (الدلالةوالكلمة أقل عناصر اللغة ذات : متن عربي

  ).19، 1379حجازي، ( معناستكلمه كمترين جزء زبان كه داراي : ترجمه
هذه الكلمة وغيرها من الكلمات بالاستخدام  دلالةوكل هذا يدل على ارتباط : متن عربي

  ).2003،14حجازي، (اللغوي في بيئة لغوية محددة
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اين كلمه و ديگر كلمه ها در به كار  دلالتهمه اينها نشان مي دهد كه ارتباط : ترجمه
  ).21، 1379حجازي، (گيري زبان در محيط زباني مشخص مي شود 

ترجمه شده و در عبارت دوم » معنا«به » دلالة«ملاحظه مي شود در جمله اول كلمه 
با اينكه به نظر مي رسد كلمه . با نگارش فارسي بكار رفته است» دلالة«خود كلمه 

و اين كلمه در . در زبان انگليسي است) Semantic(بي معادل كلمه در زبان عر» دلالة«
  .زبان فارسي به معنا يا معني شناسي ترجمه شده است

  نسق
حجازي، (مختلفين نسقينغير هذه الحركات تتخذ في الكلمتين السابقتين  :متن عربي
2003،11.(  
متفاوت هستند  دو قاعدهاما اين حركتها در اين دو كلمه داراي داراي  :ترجمه

  ).18، 1379حجازي، (
 الأنساقهنا تكون مهمة الباحث في اللغة أن يتبين طبيعة هذه الرموز الصوتية وو: متن عربي

  ).2003،11حجازي، (المختلفة التي تتخذها لتكون الكلمات
پس وظيفه زبان شناس پژوهشگر آن است كه طبيعت اين رمزهاي آوايي و : ترجمه

كه براي تشكيل كلمه ها به كار گرفته مي شود، تبيين  مختلفي را اسلوبهاي
  ).19، 1379حجازي،(كند

در جمله اول بر ترتيب » نسق«در اين دو ترجمه ملاحظه مي شود با اينكه كلمه 
حركات در كلمات، و در جمله دوم بر ترتيب آوائي دلالت دارد، اما مترجم علاوه بر 

طلاح معادل هايي را بكار برده كه منجر عدم رعايت اصل يكنواختي در ترجمه اين اص
به ابهام در ترجمه شده اند و اگر از كلمه آرايش بعنوان معادل استفاده مي كرد تا حد 

  .زيادي ابهام در ترجمه بر طرف مي شد
  تراث

ذا كانت مكانة أية لغة من اللغات الكبرى المعاصرة تتحد في المقام الأول بما فإ: متن عربي
حضاري وماتقدمه من نتاج حضاري حديث فإن للعلماء والمثقفين ووسائل  تراثتحمله من 

  ).27، 2003حجازي، (الإعلام أثرا كبيرا في البيئة اللغوية
با عنايت به آن كه اعتبار يكي از زبانها بزرگ در درجه اول به رهĤورد ميراث : ترجمه

ن و تحصيلكرده تمدن و عرضه دست آورد تمدن جديد منحصر مي شود، البته دانشمندا
  ).1379،33حجازي،(ها و وسائل تبليغاتي تأثير بسزايي در محيط زبان دارند 
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أطلق علماء اللغة على دراسة بنية اللغة من جوانبها الصوتية والصرفية والنحوية : متن عربي
  ).59، 2003حجازي، (العربي اسمين اثنين التراثفي 

زبان شناسان به بررسي ساختار زبان از حيث آوايي، صرفي و نحوي در : ترجمه
  ).1379،62حجازي،(عربي دو نام اطلاق نموده اند  فرهنگ

ترجمه » ميراث«به » تراث«در اين دو ترجمه ملاحظه مي شود در جمله اول اصطلاح 
 در» فرهنگ«هر چند كلمه . برگردانده شده است» فرهنگ«شده و در جمله دوم به 

عميد، (فرهنگهاي لغت فارسي به معناي آثار علمي و ادبي يك قوم يا ملت آمده است 
1379 ،795.(  

اما به نظر مي رسد كلمه ميراث براي آن معادل مناسب تر و متداول تري است و بهتر 
  . بود مترجم در هر دو جمله از اين معادل استفاده مي كرد

  
  هاجمله. 4
  عربيپايبندي به ساختار نحو . 4-1

مشاهده مي شود، پايبندي مفرط وي در  سيديازاشكالاتي ديگري كه در ترجمه 
همان طور كه مي دانيدو در اين كتابي كه . رعايت ويژگيهاي نحوي زبان مبدأ است

ترجمه آن مورد نقد قرار مي گيرد نيز آمده، زبان عربي از خانواده زبان هاي سامي مي 
  .)195، 1984، وافي(بانهاي هندو اروپايي است باشد در حالي كه زبان فارسي از ز

اين دو خانواده از لحاظ ساختار نحوي تفاوت زيادي باهم دارند، وبرخي بر اين باورند 
كه مطابقت كامل در ترجمه بين زبان مبدأ و مقصد تنها اگر دو زبان از يك خانواده 

  ).10، 1388كبيري، (باشند حاصل مي شود 
ر ترجمه ثابت مي كند كه مطابقت كامل در ترجمه هرگز اما پژوهشهاي تطبيقي د

حاصل نمي شود حتي اگر دو زبان از يك خانواده باشند، واين بدان علت است كه هر 
  ).35، 1388هتيم، (زباني حقايق را به نحو خاصي به تصوير مي كشد 

زبان در نتيجه غايت و هدف مترجم، بويژه در ترجمه متون علمي بايد انتقال معنا از 
زيرا اگر مترجم در انتقال صورت . مبدأ به زبان مقصد باشد، نه صورت وشكل

حساسيت نشان دهد چه بسا باعث بوجود آمدن متني ضعيف و دور از سبكهاي بياني 
وفورمشاهده  بهسيدي وبلاغي زبان مقصد شود، و متأسفانه اين خصوصيت در ترجمه 

ربي باعث شده كه در سراسر اين اصرار وي در ترجمه ساختارهاي نحو ع. مي شود
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ترجمه با جملاتي كه با زبان فارسي هماهنگ نيست و حتي گاهي مبهم و گيج كننده 
  :براي نمونه چند جمله زير را بررسي مي كنيم. مواجه مي شويم

 مثال اول
إلى الجهاز  أوامرهبأن يصدر الجهاز العصبي عند المتحدث عملية الكلامتم ت:متن عربي

وتمضي على شكل موجات صوتية في الهواء فيتلقاها المتلقي  اللغةالنطقي عنده، فتصدر 
بجهازه السمعي ثم تنتقل بعد ذلك إلى جهازه العصبي فتترجم هذه الرموز الصوتية اللغوية 

  ).8، 2003حجازي، (المرتبطة بهاإلى معانيها 
 فرمانهايشكه سيستم عصبي گوينده  زماني صورت مي گيرد) كلام( عملِ گفتار:ترجمه

به شكل موجهاي صوتي در هوا پخش  زبانرا به سيستم گفتاري او صادر مي كند و 
شده، شنونده آن را با دستگاه شنوايي خود دريافت و آن گاه به دستگاه عصبي منتقل و 

، 1379حجازي، (ترجمه مي شود  معاني مربوط به آنهااين رمزهاي صوتي زباني به 
16(.  

در اين ترجمه ملاحظه مي شود، تأكيد مترجم بر منتقل كردن برخي از ساختارهاي 
مترجم در برابر .نحوي و صرفي عربي باعث شده ترجمه وي سليس و روان نباشد

را كه خود » عملِ گفتار«كه مضاف ومضاف اليه است، تركيب » عملية الكلام«اصطلاح 
» أوامره«در مقابل. مي باشد، قرار داده استنيز مضاف و مضاف اليه و نيز تركيب مبهمي 

» فرمانهايش«كه همچنين مضاف و مضاف اليه است، مضاف ومضاف اليه ديگري يعني 
تغيير وارد ترجمه خوده نموده و  ي، را با اندك»معانيها المرتبطة بها«عبارت .آورده است

در نتيجه . اردعبارتي كاملا نامأنوس بوجود آمده كه هيچ سنخيتي با زبان فارسي ند
  :پيشنهاد مي شود ترجمه به شكل زير تغيير يابد

را  فرمانهاييزماني صورت مي گيرد كه سيستم عصبي گوينده ) كلام( فرايند گفتار -
به سيستم گفتاري ارسال مي كند و كلمات به شكل موجهاي صوتي در هوا پخش شده، 

منتقل مي كندو در آنجا اين  سيستم شنوايي مخاطب آنها را دريافت، و به دستگاه عصبي
  .ترجمه مي شودمربوطه  معانينشانه هاي آوايي به 

  مثال دوم
حجازي، (وعلينا أن نميز دائما بين الطبيعة الصوتية للغة وكيفية تدوين هذه اللغة :متن عربي

2003 ،9.(  
ميان طبيعت آوايي زبان و كيفيت تدوين اين زبان تفاوت بر ماست كه هميشه  :ترجمه

  .)17، 1379حجازي، (وتمايز قائل شويم 
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پايبند » وعلينا«در ترجمه اين جمله كاملا ملحوظ است كه مترجم سعي كرده به ساختار 
استفاده نموده كه با زبان فارسي معاصر » بر ماست«باشد و به همين جهت از عبارت 

  .همخوان نيست
  مثال سوم
حجازي، (لبحث لتحليل البنية اللغويةوبذلك بدأ الباحثون في تطوير مناهج ا :متن عربي

2003 ،38.(  
پژوهشگران شروع كردند به تحول روشهاي پژوهش در تحليل به همين جهت  :ترجمه

 ).42، 1379حجازي، (ساختار زباني
گرچه فعلهاي شروع عربي در ظاهر داراي معادلي فارسي هستند وبه نام فعلهاي آغازين 

ي شود، اما اين افعال براي بيان شروع حقيقي فعل در دستور زبان فارسي از آنها ياد م
  .)242 دستور مختصر امروز ،فرشيدورد(بكار مي روند 

در صورتي كه در زبان عربي افعال شروع نوعي فعل كمكي هستند و در موارد زيادي 
سعيداوي، (براي بيان پرداختن به كاري استفاده مي شوند نه شروع واقعي در فعل 

1391 ،120.(  
و به همين جهت در اين ترجمه كاملا مشهود است، استفاده از فعل شروع كردن  

عبارت را از فارسي سره دور كرده است، و بهتر بود مترجم از فعل پرداختن استفاده مي 
  :كرد و جمله را اينگونه ترجمه مي نمود

محققان به ايجاد تحول در روشهاي پژوهش به منظور تحليل به همين جهت  -
  .ارهاي زباني پرداختندساخت

  مثال چهارم
دم الذي أحرزه علم اللغة العام في القرن ولكن البحث الوصفي للغات والتق :متن عربي

  ).52، 2003حجازي، (العشرين أوضحا حقائق كثيرة عن بنية اللغة وحياتها
اما پژوهش توصيفي و پيشرفتي كه زبان شناسي عمومي در قرن بيستم كسب :ترجمه

، 1379حجازي، (ق زيادي را درباره ساختار زبان و حيات آن آشكار كرد كرد، حقاي
56.(  

» أحرزه«اولين چيزي كه در اين ترجمه جلب توجه مي كند، ترجمه تحت اللفظي فعل 
همچنين . است» يالبحث الوصف«پايبندي مترجم به ساختار صرفي  ، و نيز»أوضحا«و 

در . غت زبان فارسي بسيار دور شودبكار بردن كلمه حيات باعث شده ترجمه از بلا
و » أحرزه«نتيجه اگر مترجم كمي آزادانه فكر مي كرد خود را به معناي لفظي دو فعل 
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مفرد را به » البحث«مقيد نمي كرد، همچنين خود را ملزم نمي كرد كه كلمه » أوضحا«
جمه مفرد ترجمه كند يقيناترجمه اش بهتر از آب در مي آمد، و پيشنهاد مي كنيم تر

  : بدين گونه تغيير يابد
اما پژوهش هاي توصيفي در زبانها و پيشرفتي كه زبان شناسي عمومي در قرن بيستم  -

  .حاصل شد، از حقايق زيادي درباره ساختار زبان و تاريخ آن پرده برداشت
  مثال پنجم
يرتبط الرمز اللغوي ببيئة محددة يطلقَ عليها الجامعة اللغوية، فعندما يسمع  :متن عربي

إنسان لغة أجنبية لايعرفها يسمعها أصواتا غير متميزة وليس لها تصنيف واضح عنده وليست 
  ).2003،15حجازي، (لها دلالة رمزية

ر آن مز زباني در ارتباط با محيط زباني مشخصي است كه جامعه زباني بر: ترجمه
هرگاه انسان زبان بيگانه اي را كه نمي داند بشنود، تنها صوتهاي . اطلاق مي كند

روشني ندارد و از دلالت رمزي ) مفهوم(نامشخصي را مي شنود كه نزد او تقسيم بندي 
  .)22، 1379حجازي، (برخوردار نيست 

ب شده ر اين ترجمه ملاحظه مي شود كه سعيمترجمدر پايبندي به ساختار عربي موجد
قرار دهد كه معادل چندان » يرتبط«را به عنوان معادل براي فعل » در ارتباط«عبارت 

به معلوم ترجمه شده و موجب ابهام در » يطلَق«همچنين فعل مجهول . درستي نيست
معناي جمله شده است، و خواننده را سر در گم مي كند كه فاعل كجاست و اگر فاعل 

سه بار » زباني«علاوه بر اين، كلمه . را اطلاق مي كند است، چه چيزي» جامعه زباني«
در جمله اول تكرار شده كه مخل در فصاحت است، حال آنكه در متن عربي فقط دو 

  .بار آمده است
ملاحظه مي شود كه جمله دوم داراي  گذشته از اينها، اگر در متن عربي دقت شود

به جمله اول وصل مي كند، در ، كه آنرا »فعندما«حرف ربط است، و آن حرف فاء در 
صورتي كه در ترجمه رابطي وجود ندارد كه جمله دوم را به جمله اول متصل كند، و 

در هر زباني كلمات . پيوند ربطي انسجامي است كه بايد بين جمله ها برقرار شود
وعباراتي هست كه نقش آنها انتقال خواننده يا شنوده از جمله اي به جمله بعد است 

  ).24، 1388و، صلح ج(
حال آنكه در متن فارسي هيچ رابطي وجود ندارد كه جمله دوم را به جمله اول متصل 

به همين جهتپيشنهاد مي شود ترجمه . كند، و اين موجب ابهام بيشتر در متن شده است
  :به شكل ذيل تغيير يابد
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ته مي زباني در محيط محدودي بكار مي روند كه بدان جامعه زباني گف نشانه هاي -
در نتيجه هرگاه انسان زبان بيگانه اي را كه با آن آشنا نيست بشنود، تنها صداهايي . شود

به گوشش مي رسد كه داراي هيچ گونه طبقه بندي نيست و بر نشانه هاي زباني خاصي 
  .دلالت نمي كند

  
  اشتباهات در ترجمه. 4-2

تطبيق آثار . و خطا باشد به ندرت مي توان ترجمه اي يافت كه عاري از هر گونه اشتباه
ترجمه شده در دوره دانشجوي، با اصلي كه از آن برگردانده شده اند، اين حقيقت را 

  .برايمان به ارمغان آورد كه حتي مترجمان بزرگ از اين آفت مصون نيستند
در ترجمه سيدي نيز به وفور جملاتي مشاهده مي شود كه مترجم در برگردان آنها 

برخي از اين اشتباهات ناشي از عدم درك درست از . ستدچار اشتباه شده ا
ساختارهاي نحوي بعضي از اجزاء جمله، ويا برداشت نادرست از معاني برخي واژه ها 

  : يا عبارات است، و در ذيل چند نمونه ذكر مي شود
  مثال اول
ما يريد ولكن هذه الرموز المحدودة تعبر في كل لغة من اللغات الكثيرة عن أكثر : متن عربي

  ).2003،10حجازي، (الإنسان التعبير عنه في كل مجالات الحياة والفكر
اما اين رمزهاي محدود در هر زباني از اين زبانهاي فراوان بيش از آنچه انسان : ترجمه

، 1379حجازي، (از آن در همه زمينه هاي زندگي و انديشه مي خواهد بيان مي شود 
18.(  

اين اشتباه ناشي از عدم . رسا بودن حاوي يك اشتباه استترجمه اين جمله علاوه بر نا
مترجم براي ترجمه أفعل تفضيل از . درك درست مترجم از معناي أفعل تفضيل است

حال آنكه چنين معنايي زماني . استفاده كرده كه يكي از قيود تفضيل است» بيش«قيد 
أكثر «ي عبارت بايد بيايد، يعن» من«برداشت مي شود كه بعد از أفعل تفضيل حرف جر 

باشد، در صورتي كه در جمله عربي أفعل تفضيل به ما بعد خود اضافه شده، و در » مما
، 1388زركوب، (مي كند » بيشترين«چنين حالتي دلالت بر صفت عالي، يعني در اينجا 

31.(  
در اين ترجمه نمي تواند با سياق زبان فارسي هماهنگ باشد در » بيشترين«اما كلمه 

  : استفاده و جمله را بدين گونه ترجمه شود» خيلي«ه بهتر است از قيد نتيج
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انسان مي تواند درباره خيلي از زمينه  اما با همين نشانه هاي محدود، در هر زباني، -
  .هاي مربوط به انديشه و زندگي اظهار نظر كند

  مثال دوم
أن  - أول الأمر –وعندما يسمع الإنسان لغة أجنبية لايعرفها فإنه لايستطيع : متن عربي

يميز الكلمات المختلفة التي يسمعها، فهو يسمع اللغة مجرد جرس صوتي غير متميز 
  ).2003،12حجازي، (الملامح
وقتي انسان زبان بيگانه اي را مي شنود، آن را نمي فهمد، چون در ابتدا نمي : ترجمه

او فقط يك سلسله آواها ي پياپي . ه هاي مختلفي را مي شنود، تشخيص دهدتواند كلم
  .)19، 1379حجازي، (را مي شنود

. است» أجنبية«در متن عربي از لحاظ تركيب نحوي صفتبراي كلمه » لايعرفها«عبارت 
حال آنكه مترجم آن را جواب شرط در نظر گرفته و به همين معني آن را ترجمه نموده 

» فاء«گر در متن عربي دقت شود ملاحظه خواهد شد كه جواب شرط بعد از اما ا. است
 »لايعرفها«در نتيجه جمله . مي باشد»فإنه لايستطيع«جوابيه قرار مي گيرد يعني عبارت 

بايد به شكل صفت براي ما قبل خود ترجمه مي شد لذا پيشنهاد مي شود جمله عربي 
  :به گونه ذيل ترجمه شود

وقتي انسان زبان بيگانه اي را مي شنود كه براي او قابل فهم نيست، در ابتدا نمي  -
تواند كلمه هاي مختلفي را مي شنود، تشخيص دهد،و فقط آواها ي نامشخص به 

  . گوشش مي رسد
  مثال سوم
  ).2003،12حجازي، (ة ترمز إلى شيء مادي أو معنويفالكلم: متن عربي

دي است كه امري مادي يا معنوي را نشان مي كلمه يا رمز چيزي ما: ترجمة
  .)20، 1379حجازي، (دهد

در اين » ترمز«در صفحات گذشته باعث شده كه مترجم فعل » رمز«ظاهرا تكرار واژه 
فعل، و » ترمز«ترجمه كند، حال آنكه » رمز«جمله را اسم تصور كند و آن را به اشتباه 

  ).1385،564البعلبكي، (بمعني اشاره داشتن است 
  :در نتيجه اين جمله شايسته است بگونه ذيل ترجمه شود

  .زيرا واژه به چيزي مادي يا معنوي اشاره دارد -
  مثال چهارم
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يؤدي ارتباط اللغة بمجموعة بشرية بعينها إلى عدم استخدامها عند غير أبنائها و: متن عربي
باقي أبناء البلاد للأغراض العامة خصوصا إذا كانت جماعة أبناء هذه اللغة منفصلة عن 

  ).2003،10حجازي، (بحواجز جغرافية أو حضارية أو دينية أو طبقية
ارتباط زبان، به مجموعه خاصي از انسانها منجر به عدم به كار گيري آن نزد : ترجمة

غير اهل زبان براي هدفهاي كلان مي شود، بويژه كه مجموعه اهل زبان از ديگر افراد 
  ).26، 1379حجازي، (يايي يا تمدني و يا طبقاتي جدا باشد كشور به دليل موانع جغراف

جمله اول اين ترجمه به نظر كمي نامأنوس مي آيد و بهتر بود مترجم آن را بدين گونه 
،اما اشكال اصلي اين ترجمه در »...ارتباط داشتن زبان با مجموعه اي «ترجمه مي كرد 
شرط آمده، » إذا«نيم كه حرفدر جمله دوم متن عربي ملاحظه مي ك. جمله دوم است

وجمله متضمن معناي شرط است، در حالي كه اثري از اين معنا در ترجمه فارسي 
  :لذا پيشنهاد مي شود جمله بگونه ذيل ترجمه شود .مشاهده نمي شود

استفاده از زبان توسط مجموعه خاصي از انسانها منجر به عدم به كار گيري آن نزد  -
اي كلان مي شود، بويژه اگر مجموعه اهل زبان از ديگر افراد غير اهل زبان براي هدفه

  .كشور به دليل موانع جغرافيايي، فرهنگي و يا طبقاتي جدا باشد
  مثال پنجم
ظر في حديث المثقفين العرب حيث تتخذ عناصر كثيرة من الفصحى مكانها ولنن: متن عربي

  ).23، 2003حجازي، (إلى جانب عناصر أخرى من اللهجات المحلية
ر سخن تحصيلكرده هاي عرب مي بينيم كه عنصر هاي فراواني از زبان فصيح د:ترجمة

  ).29، 1379حجازي، (جاي خود را به عنصرهاي ديگري از لهجه هاي محلي مي دهند
است، اين عبارت » إلى جانب«اشكال اين ترجمه در برداشت اشتباه مترجم از عبارت 

چيزي بودن است، نه جاي كسي يا چيزي را در اين جمله بمعناي در كنار كسي يا 
  ).134، 1385البعلبكي، (گرفتن 

  :لذا ترجمه ذيل را براي جمله عربي پيشنهاد مي شود
بان هاي عرب مشاهده مي كنيم كه عناصر زيادي از ز دهر سخنان افراد تحصيلكرد -

  .هاي محلي بكار مي روند فصيح در كنار عناصري از لهجه
  
  گيرينتيجه. 5

جم در اين متر كار آساني نيست و» لعربيةأسس اللغة ا«ترجمه كتابي با حجم  يقينبه 
و بدون شك خوانندگان اين ترجمه با مطالعه آن . زيادي شده استراه متحمل زحمات 
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نمي توان  اياما در هر حال ترجمه. بهره زيادي در زمينه زبان شناسي عربي خواهند برد
از مطالبي كه در اين مقاله ارائه شد، در باب اين  .باشدخالي از عيب ونقص يافت كه 

  :ترجمه نتايج ذيل حاصل مي شود
و از برخي كلمات مشترك  دقت نظر لازم را اعمال ننموده مترجم در واژه گزينيـ 1

ده به تصور اينكه در هر دو زبان وبين زبان عربي و فارسي در ترجمه خود استفاده نم
  .              آنكه معناي آن در دو زبان كاملا متفاوت استمعناي يكساني دارند حال 

در  است شده موجب و اين ،ان عربيـ پايبندي مفرط مترجم به ساختارهاي زب2
  .ترجمه گنگ و نامفهوم از آب در آيد چندان كم همواردي و آن هم ن

 ـ مترجم از مسائل نظري ترجمه شناخت كافي نداشته و به همين جهت در موارد3
  .شده است لمات و حذف و اضافه دچار لغزشزيادي در مسايلي چون همنشيني ك

مترجم معناي درست برخي از جملات را درنيافته و به همين علت در برگردان آنها ـ 4
  . شده است هاي غير قابل اغماضيدچار لغزش
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